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 درآمدی تحلیلی در اثرپذیری صوفیه از علم فقه
 

 *پور هادی عدالت

 

 چکیده
های علم فقه کهه علیهی عهرعی و     دهد که عارفان از مصطلحات و روش بررسی آثار صوفیه نشان می

ها و تجهار  رواهانی و عرفهانی     از اندیشهای  هو مجیوعاند  تهسود جس، مربوط به نظام عریعت است

ط بین بسیاری از بزرگان صوفیه به ارتبا .اند نظام مبااث علم فقه گنجانیده و عکل بخشیده خود را در

های فقه در طریقت مورد استفاده قرار گرفته است؛ به  منابع و روش ؛اند دانش فقه و تصوف اعاره کرده

کهه بهه   علیهی   عنوان بهاز علم معامله بزرگان صوفی  اعاره عده است؛متون تصوف مذاهب فقهی در 

.  ..و. مفتیان قلو  یاد عده اسهت  عنوان بهاز مشایخ صوفیه ؛ اند دهردازد یاد کرپ ااکام اعیال باطن می

دهند که صوفیه در پی طرح فقه طریقت و فقه القلهو  بهرای نظهام تصهوف      این موارد نشان می هیۀ

 ههای  ، نشهانه آثهار صهوفیه   استفاده از نقل عواهد و مستندات درتا با  عده در این مقاله سعی اند. بوده

نتیجه گرفهت  توان  میدر نهایت  عود. وجو جستفقه در طریقت  برداری صوفیه از علم استفاده و بهره

مسهالل مربهوط بهه طریقهت را بها      برخهی از  ، و جیع بین فقه و تصهوف  سازگاری به دنبالکه صوفیه 

   .اند دهتبیین نیوها  آن ارو الگوبرداری از روش ک و سبک بیان فقها اصطلااات از برداری بهره

 ، ارتباط فقه و تصوف.فقه القلو ، روش صوفیه ها: کلیدواژه

                                                           
 hadiedalatpoor@yahoo.com/ انشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهدد *

 ۱/۴/6۷تاریخ پذیرش:             ۵۱/۵۱/69تاریخ دریافت:    
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 مقدمه .1

به ظاهر دین  یاختلاف فقها و عرفا بود. فقیهان پایبند، یکی از اختلافات میان مسلمانان
 یدانستند و بر زباان ووردن هاهادتین را بارا    مسلمانان ناجی می یو احکام فقهی را برا

مسالمانی   بودند که توقف در این سطح هایستۀمان هدن کافی. ولی عارفان معتقد مسل

عمق و معنی بخشاید و باه   ، )ههود باطنی( داریفقهی باید به دکنار احکام  نیست و در
در این اندیشه بودند تا فقه و تصاوف را باه    یرعایت ظواهر اکتفا نکرد. بزرگان بسیار

بااطنی و  ۀ و هام جنبا  و هریعتی داهته باهاد   یهرظاۀ جنبفقه هم هم نزدیک کنند تا 
 طریقتی.

لاحات طیکی از موارد الگوبرداری صوفیه از علم فقه و روش فقهاا اساتفاده از اصا   
منشأ اصاطلاحات صاوفیه مانناد منشاأ عقایاد و تعاالیم       » رایج فقهی در طریقت است.

ای از  جاا نکتاه  و هک نیست که صاوفیه در هر حکمی صوفیه متعدد و گوناگون است 
کم اصطلاحات و اند بیش دهکر خذ میم حکما و اهل مذاهب و مقالات را اعقاید و تعالی

(. اصطلاحاتی مربوط به احکاام  ۵۴6: ۵7۷1، کوب )زرین «اند گرفته خاص ون را نیز می
صورت صریح و یاا مامنی    ام و مستحب و مکروه و مباح یا بهفقهی نظیر حلال و حر

اگر تأثیر اندر دل حلال بود سماع حلال بود »... ر رفته است:ار صوفیه فراوان به کادر وث
ست و اندر بااطن  ا و اگر حرام حرام و اگر مباح مباح چیزی را که حکم ظاهرش فسق

 .(۱۲۴: ۵71۱، )هجویری« یک چیز محال بوده ست اطلاق ون با حالش بر وجوه

طریقت یاد اهب برخی از مذ ی در مواردی از عالمان و مشایخ تصوف با عنوان فقها
اصال بدادادی باود و از    ه با ، و از این طایفه بود ابومحمد رویم بن احماد » :هده است

و مقاری باود و فقیاه بار      ه باود مائ ثلاث و ثلث یران بزرگ بود و وفات وی اندر سنۀپ
 .(۱9: ۵71۱، )قشیری« مذهب داود

کاه   ای اصلیبحث و استدلال در وثار صوفیه با وثار فقهی مطابقت دارد. علت ۀ هیو
توان ذکر کرد این است که بسیاری از نویساندگان صاوفی خاود فقیاه      برای این امر می

بنادی مباانی و نظریاات     رو در تبیین و قاعده این؛ ازاند و یا حداقل وگاه به علم فقه بوده
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گونه که از  اند همان کرده های فقهی استفاده می طریقت از اصطلاحات و اصول و روش ی

های ون علام را نیاز وارد    برخی از اصول و روش، ز علاوه بر اصطلاحاتعلوم دیگر نی
کردند. صوفیه بین اعمال ظااهری و احاوال قلبای و اخلاقای همااهنگی و       تصوف می

اساب و همااهنگی را در داناش فقاه     نو ابزار این برقراری تاند  تهتناسبی را برقرار ساخ
مناد   دانش فقه برای تبیین و قاعاده های  یعنی از همان مبانی و اصول و روش ؛اند تهجس

 اند. و وداب طریقت خویش استفاده کرده کردن احوال قلبی و اخلاقی

فقاه  ۀ اساتنباط حکام دایار   ۀ در طریقت از نظر منبع حکم و موموع حکام و هایو  
، علاوه بر منابع فقاه هارعی یعنای کتااب     ،منبع از نظرطوری که  به ؛هود تر می گسترده
بسیاری از بزرگان صوفی نیاز   نزد اهل سنت که منابع فقه) اسقی عقل و، اجماع، سنت

از  و هود نیز استفاده میها  ون از سنت مشایخ یعنی اقوال و کردار (اند دهبو از اهل سنت
اعمال و احوال بااطنی و قلبای و مباحاث    ، نظر موموع علاوه بر اعمال ظاهری هرعی

ۀ عالاوه بار هایو    اساتنباط حکام  ۀ یواز نظر ه گیرد و می مربوط به طریقت را نیز در بر
برخی ۀ بنا به گفت .هود استنباط فقها از استحسان یا همان کشف و ههود نیز استفاده می

 ههود صوفیان استاستحسان همان کشف و ، از بزرگان تصوف نظیر عزالدین کاهانی
نوعی عمال باه ر ی    که ون را به و برخلاف استحسان در نزد برخی از فقهای اهل سنت

 .(۵76۱صوفی است )کاهانی: ۀ هد تزکیهمنشأ ون دل پاک و ، دانند می البغ
در  کنناد.  مای  فراوانی وجود دارند که کاربرد علم فقه در طریقت را ثابت های نشانه

کاه مارورت    یاز ماوارد خواهیم پرداخات.  ها  نشانهاین مقاله به بررسی و تحلیل این 
فقاه باا ساایر علاوم از     ۀ است کاه رابطا   کند این پرداختن به این موموع را ایجاب می

علمی کاه  ۀ مسائل مطرح در این هاخ ،یطور کل بهرود و  فقه به همار میۀ مسائل فلسف
 یهاا  افاق هاا   ون از مسائل و مباحثی است که تحقیق در بااب ، است یا رهته بیشتر میان

 .گشاید میکاربرد فقه هریعت در عرفان و تصوف را در  یا تازه
و ساازگاری  برخی از بزرگان صاوفیه از طریاق    فرض بر این است کهدر این مقاله 

های علم فقه در طریقت اساتفاده   موموعات و روش، از منابع، جمع بین فقه و تصوف
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علام    چه دلایل و هواهدی برای اساتفاده  و پرسش اصلی تحقیق این است که اند دهکر 
 ؟وجود دارندفقه در طریقت 
ایجااد   ۀه درباار گرفتا  اکثار تحقیقاات صاورت    ت کهباید گف پژوهشۀ پیشین دربارۀ
 است و یا به اساتفادۀ  از سوی بزرگان صوفی و تلازم بین هریعت و طریقت سازگاری

 ۀکه به موموع مقالا خاص خود اهاراتی صورت گرفته  برخی از بزرگان صوفی از فقه
 هوند. نمیمربوط علم فقه هریعت در طریقت است  ما که استفاده از

 در طریقت صوفیه از علم فقه واهد استفادۀو شدلایل  .2
 صوفیه به فقهبرخی از سازگاری بین شریعت و طریقت و نگاه مثبت  .1ـ2

ل مساائ  تارین  از مهام ، طریقات و حقیقات  ، ساازگاری باین هاریعت    توان گفات  می»
ۀ جنبا ، در تفاسایر خاود  بزرگان صوفی انگیز جهان تصوف بوده است. برخی از بر بحث
بزرگاان  در برخی از تعابیر  .را عینی ونۀ ای جنب کنند و پاره می را لحاظهریعت معرفتی 
در  ماورد نظار اسات.    هریعت به معنای عام و در بعضی دیگر به معنای خاص، صوفی

ون ۀ دهند و مکتب خود را بار پایا   هریعت را ترجیح می، گرایش نیز بعضی از ونان نوع
 بار بزرگاان صاوفی   مصاحح(.   ۀمقدم :۵79۵ ،غزالی) «اند و برخی برعکس استوار کرده

اساس تفسیر باطنی خود از دقایق اعمال هرعی و تفکیک اعماال ظااهری از بااطنی و    
یک از اعمال قلبای و  که هر اند دهبه این نتیجه رسی، ترجیح عمل قلبی بر عمل جوارحی

 ؛دتواند از هم جدا باه ون میتعلیم دارد و قلمرو فهم و  خود را جایگاه ویژۀ، جوارحی
حقیقت و باطن دین است و در قلمرو فهم و تعلایم   بر این اساس یک دانش مربوط به

هر و اعمال جاوارحی اسات   گنجد و علمی دیگر مربوط به ادب هرع و ظوا عارف می
  (.۵9همان: )باهد  می  فقیه که به عهدۀ

گیاری تصاوف در    ریقت و هریعت از همان ابتدای هاکل سازگاری بین طۀ اندیش 
ۀ هته است و این اندیشه تنها اختصاص به صاوفی ی از مشایخ تصوف وجود دابین برخ
بار پانج کاس از    : »گویاد  نقل هده که مای ف یخ ابوعبدالله خفیه از .مدار ندارد هریعت

 یکا ید: یا م کنیگاران را تسال  یو د. دییا شان متابعات نما یو به حال ا دیران ما اقتدا کنیپ
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 ا  یبان عثماان مکا    بن عطا پانجم عمارو  چهارم ا، میوم رویس، دیخ جنیدوم ه، حارث ی

و  قات یعت و طریقات و هار  یان علام و حق یشان جمع کردند میکه ارایز ارحمهم الله  
« ند و هام اقتادا را  ین پنج هم اعتقااد را هاا  یند. اما ایاعتقاد را ها، اند ن پنجیکه جز اهر
 .(69: ۵7۷۱، عطار)

هاای   از مشاایخ دوره  دهاد کاه برخای    مای  این نقل از هیخ ابو عبدالله خفیف نشان
 .اند دهنخست تصوف نیز در پی جمع و سازگاری بین هریعت و طریقت بو

را برای جلاوگیری  از ونان کسب دانش اعتقاد به فقها و ، هیخ ابونصر سراج طوسی
ا و اصاحاب حادیث در اعتقااد و    صاوفیان باا فقها   »گوید:  می داند و از بدعت لازم می

، ، چون این ویژگیهای ونان ندارند ها و روش با دانش ند و مخالفتیا پذیری همراه دانش
نماید و صاوفیان   سازد و پیرو پیشوای دین می ر میصوفیان را از بدعت و هواپرستی دو

کند و هرکس از صوفیان که درجات اصاحاب فقاه و    ها همراه ونان می دانشۀ را در هم

در هنگاام ظهاور    ،ته باهدحدیث را درنیافته باهد و مقدار درایت و درک ونان را ندانس
در جاای   .(۵۵: ۵71۲ ،سراج طوسی)« کند می مبهمات و مشکلات هرعی به ونان روی

از ون دارناد:  ای  هبهار هاا   ون یاک از نامد که هر علم فقها و صوفیه را علم دین می ،دیگر
هار   علم دین است و، علمی که بین اصحاب حدیث و فقه و صوفیه پخش هده است»

« ها و اقوال و نیز پیشوایان مشاهور اسات   ها و نوهته کتاب، نش خویشگروهی را در دا
 .(۵۴ :)همان

اما اگر مریدی بخواهد به  فقیه النفس بودَ، اجتهاد بی )ص(پیامبر» گوید: می غزالی نیز
علاوم حقیقای   ، توقع بعیدی کرده است. باید در نفس، او رسدۀ صرف ریامت به مرتب

  .(۴9: ۵79۵، )غزالی« ز طریق بحث و نظر استتحصیل هود و این حتی الامکان ا
وم ظاهری از علوم دیگری نیاز  گوید که صوفیه علاوه بر عل عزالدین کاهانی نیز می

ناد و  ا در علاوم ایشاان متفاق   ، با علمای ظااهر ، اما علمای باطن و متصوفه»مندند:  بهره
اهل تصوف و » (.۲6: ۵71۵، کاهانی) «مخصوص به زواید علوم عزیزه و احوال هریفه

، الیه است از علوم اسلامی ونچه محتاج، با وجود ایمان به احوال وخرت، علمای اخروی
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  .(۲۷ :)همان« ورند می بهره دارند و ون را در عمل 
ۀ رابطا ۀ غزالی و عزالدین کاهاانی درباار  ، بزرگان صوفی نظیر سراج طوسیۀ گفتز ا

از فقها دانش فقهای را کساب    هود که صوفیه وهکار می، که نقل هد بین تصوف و فقه
، علم تصاوف  های موموعات و روش، کنند و علم تصوف اعم از فقه است و منابع می

منابع و موموعات  استفاده از تر از فقه است؛ در نتیجه بزرگان صوفی علاوه بر گسترده
های خاص طریقت خویش نیز اساتفاده   موموعات و روش، از منابع، های فقها و روش
 کنند. می

 تپیروی از روش فقها در طریق .2ـ2

ۀ در نظریاات خاویش درباار   ، اناد  ان صوفیه که خود زمانی فقیاه باوده  بسیاری از بزرگ
اناد.   و نظر داده  اده کرده و به روش فقها حکم کردهاز دانش فقهی خویش استف، لمسائ

یهاود و نصااری و    یساو و علماا   کثرت مجالس مناظره که بین متکلمان اسلام از یک
داد نیز سبب هد که زهااد و صاوفیه    در بدداد روی می، وس و مانویه از سوی دیگرمج
اقتبااس  هاا   ون کار پیدا کنند و چیزهایی نیاز از وکم با مقالات اهل دیانات سرو شهم بی
 ت و محبات یافتاه بودناد تکمیال کنناد     د و طرق و اصاولی کاه خاود در معرفا    نماین
 .(۱1: ۵7۷1، کوب )زرین

وفق فتاوای فقهاا را بار صاوفیان واجاب       م هریعت و عمل برکلابادی هناخت عل
  .(۵69۱: ۵69۱، کلاباذی) همارد خیر و تفریط را روا نمیأهیچ گونه تقصیر و ت، دانسته

گویاد کاه وی    دارای روش خاص فقهی است و میهود که قشیری  می مایر یادوور
باه روال معماول    کند اما می را نقل« سماع قلب حی و نفس میت»قول  ،خود ۀدر رسال

البتاه قشایری طباق روش    گاذارد )  می مأخذ قول را ناگفته، خود در حذف نام ابوسعید
بارای ونکاه   »گویاد:   کند و می مشروط می ابوسعید را با عبارات فقهی ۀخاص خود گفت

 .(۲۴۴ گراهام:) «د مرده و قلب زنده باهدسماع حلال باهد نفس بای
اکنون من طرفای  »گوید:  کار خود می در باب روش المحجوب  کشفهجویری در 

ونگااه احکاام   ، الرجاال بیاارم   از اهل این طایفه اندر باب تصوف پیدا کنم ونگاه اساامی 
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، ارمونگاه اختلاف ماذاهب و مشاایخ متصاوف بیا    ، حقایق و معارف و هرایع بیان کنم ی

 .(7۴: ۵71۱ ،)هجاویری « مقدار امکاان هارح دهام     هشان بونگاه وداب و رموز و مقامات
تفکار  ، احکام و اختلاف مذاهب و مشاایخ بارای طریقات   ، کاربرد اصطلاحات الرجال

کند که  دهد و ثابت می حدیثی و فقهی و کلامی هجویری نسبت به طریقت را نشان می
« فقاه »، «علم الرجال»های علمی  ای از افکار و اصطلاحات نظام وی خواسته تا مجموعه

را وارد نظام طریقت کند. در جای دیگر اهاره باه  « اصول عقاید مذاهب یا علم کلام»و 
ست و اگار کسای خواهاد تاا     ا در جمله احکام حقیقت بسیار»کند:  احکام طریقت می

 .(۵9 )همان: «ا نهایت نیستجمله را جمع کند نتواند ازانک لطایف خداوند تعالی ر
گاویی باه مساائل تصاوف      صوفیه از دانش فقهی خاود در پاساخ   برخی از بزرگان

 :اند دهستفاده کرا
وی یکای از مریادان   ، سماع از غزالی سؤال کرده است دربارۀ اباحۀ« فتوا»هخصی در 

در  یعنی از اهل تصوف است. غزالی نیز در پاسخ به سؤال او این نکته را دقیقاً، امام است
و ایان ناهای از   ، صاوفیانه نیسات   صارفاً ، نظر داهته است. اما روش غزالی در این بحث

های وخر  صوفی است و در سال یک طور مسلمّ لی بهکلی است. غزا طور بهکر او تفۀ نحو
وسالوک و ارهااد   زنادگی خاود را وقاف سیر   ، پس از مهاجرت به خراساان ، عمر خود

، ق قبلی او به علوم ظاهری و فقاه و کالام  یعلا، مریدان کرده بوده است. اما در عین حال
، ی ساعادت کیمیاا و  احیاء العلومای ه ل کتابهمچنان در او باقی بوده است. به همین دلی

کلای نیسات. باه     طور بههای فقهی و هرعی  خالی از جنبه، صوفیانه داردۀ هرچند که جنب
؛ او عموم مسالمانان  دهد صوفیه را مخاطب قرار نمی ار فقطغزالی در این وث، عبارت دیگر
البتاه از دیادگاه بااطنی و    و ، کلی طور بهکند مسائل دینی را  می گیرد و سعی را در نظر می
 .(1: ۵71۵، برای ایشان روهن نماید )پورجوادی، صوفیانه

 های فقه در طریقت منابع و روش .۳ـ2

نی از مناابع فقاه   های معیّ روشۀ وسیل ووردن احکام هرعی فرعی به دسته فقه دانش ب
ام ون احکا ۀ وسیل است از: علمی که به ح عبارت(. در اصطلا۵1 :۵۴۵9مشکینی، ) است



 
 
 

 مطالعات عرفانی 
 موهفت شماره بیست       
 121           ۹۷ستان بهار و تاب 

، سانت ، ند از: قرونا عبارت ووریم. دلایل تفصیلی می دسته تفصیلی بۀ هرعی را از ادل 
 ییهاا  ارهزند از مجموعاه گا  ا اسلامی عبارت (. منابع فقه۵76۲، خیز اجماع و عقل )هب

که  ها پی برده باهد یا فقط توسط هارع بیان هده باهد( )اعم از ونکه عقل به این گزاره
تواناد باا اساتفاده از     می ...(علم الحدیث و، هاصول فق، )مثل فقه زمفرد وگاه به علوم لا

(. فقهاای  ق۵761الادین العااملی،    زیان ) دسات وورد ه احکام هرعی فرعی را با ، ها ون
از جمله مناابع اساتنباط    نیزقیاس و استحسان را ، )از جمله حنفیان( مذاهب اهل سنت

، اند(. از دیدگاه فقهاای حنفیاه   وب نکردها از جمله منابع فقه محس)اما عقل ر اند دانسته
سانتی و بارای    طاور  باه نقال و عقال.    :ناد از ا این منابع در اصل دو عددناد و عباارت  

اناد:   صاورت چهاار دساته هامرده هاده      می بهپذیرتر هدن با سایر مذاهب اسلا مقایسه
 .(جا همان) عقل و اجماع، سنت، کتاب

عرفانی مشایخ خویش فراوان ۀ تجربهواهد برخورد عقلی و نقلی صوفیه با موموع 

ن و خود عرفاا باه ایان روش عقلای و نقلای صاوفیه اهااره        ااست که برخی از محقق
 دهد و ونگااه  استدلال قرار میۀ اصطلاح کشفی را مای عرفان مبادی و اصول به»اند:  کرده
وع برخورد عرفا با موما » .(16: ۵791، )مطهری« ...دهد را با زبان عقل تومیح میها  ون
از ساطح تناقضای یاا     اند عبارتست که  ا چهار سطح زبانیۀ پدیدوورند، عرفانیۀ تجرب
« ی یا عقلی و سطح اساتنادی یاا نقلای   سطح استدلال، سطح محاکاتی یا رمزی، هطحی
انواع و اقسام رفتارهای عقلانی باا  ، در سطح استدلالی یا عقلی(. ۵۱۵: ۵716)فولادی، 

رد و کتاب و رساالات مرباوط باه عرفاان      خو شم میعرفانی به چۀ دستاوردهای تجرب
گذارد. در ساطح اساتنادی    های ون را پیش روی ما می ترین محمل عربی مهم فلسفی ابن
اصال  ، تبویب مطالب عرفانی و همچنین استناد به احوال و اقوال متقدمان عرفا، یا نقلی
ۀ بیشاتر جنبا   ثانیااً یسات،  ارتبااط ن  با سطح استدلالی نیز بی اولاً، رو ازاین گیرد؛ قرار می

ست که چناین ساطحی    ا ترین وثار عرفانی فارسی از مهم کشف المحجوبتألیفی دارد. 
ایان گوناه   ۀ هم در رد قشیریهۀ رسالۀ ترجمدهد و  در ون بر سطوح دیگر غلبه نشان می

، بیاان ، از این سطوح با عناوین عباارت الصوفیه   طبقاتدر  .(۵۱9)همان: گنجد  وثار می
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ند باه چهاار   ا ترجمان غیب، گویندگان حق»و کشف سخن به میان ومده است:  اهارت ی
هریعت راسات  ، عبارت، زبان چهار، زبان: عبارت و بیان و اهارت و کشف. علم چهار

 )انصااری،  «محبات راسات  ، حقیقت راست و کشف، حکمت راست و اهارت، و بیان
لی یا علم و قیااس و مثاال   غزالی نیز این سطوح را علمی و قیاسی و مثا .(۵66: ۵79۲

و ، علمی باهد و قیاسی و مثالی، هرچه از این معنی در عبارت توان وورد»نامیده است: 
کسای را قادمگاه   گااه هر کس را معلوم نبود که بدان رسیده باهد؛ ون جز ون، حقیقت ون

به قیاس قدمگاه خویش کند و هرچه به ، خویش معلوم بود؛ اگر در دیگری تصرف کند
 .(۵۱1 )همان:« نه از ورق ذوق، از ورق علم بود، باهدقیاس 

دو دلیال عقلای و نقلای     از هار ، هجویری برای اثبات برخی از مفااهیم و نظریاات  
بادان کاه   »به این موموع اهاره دارد: ، و خود نیز در اثبات کرامات اولیاکند  استفاده می

بایاد تاا   ، یم هاد و دلیل بر ثبوت ون قا، چون حجت عقل ثابت هد بر صحت کرامات

که کتاب و سانت بار   ، دلیل کتابی نیز معلوم گردد و ونچه ومده است اندر اخبار صحاح
، صحت کرامت و افعال ناقض عادت بر دست اهل ولایت ناطق است و انکار ون جمله

 .(۵۴۱: ۵71۱، )هجویری« انکار حکم نصوص باهد
ل هاریعت و طریقات   وی در موارد گوناگون به اجماع مشاایخ در مساائ   ،به علاوه
 رحمة، بدان که به اتفاق اهل سنت و جماعت و جمهور مشایخ طریقت» کند: اهاره می
ترناد باه    از فریشاتگان فامال  ، از اولیاا ، اند و ونان که محفوظان انبیا، جمعینالله علیهم ا
و بااز جمهاور   » .(۵۴9 :)هماان « گویناد  ه که ایشان ملائکه را افضال انبیاا  خلاف معتزل
اندر مجاری عبارات و رموزهان ماراد باه لفا     ، انضر الله وجوههم، صوف رامحققان ت

 .(۵۱۴ :)همان« مواهب؛ یعنی مجاهدت و مشاهدت، تفرقه مکاسب است و به جمع
دهد که بین صوفیه مانند  نشان میها  ون روایت و نقلۀ بررسی سخنان مشایخ و هیو

ه کاه طای ون احادیاث    علم حدیث و رجال حدیث وجاود داهات  ، فقها و اهل هریعت
، مریادان و ساالکان   راویاان ون احادیاث باه    خ و بزرگان صوفیه به همراه سلساله مشای

نهضت صوفیانه ، هده است. هاگردان و مریدان مشایخ بزرگ قرن سوم وموزش داده می
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ل هاای اساتادان خاویش و انتقاا     خاود و باا یاادووری ساخنان و وماوزه      را در زندگی 
اما از اواسط قرن چهارم به بعد ، واسط قرن چهارم زنده نگه داهتندتا اها  ون ۀسین به سینه

طور کاه   تحولی در تصوف پدید ومد و ون ثبت و مبط تعالیم استادان سلف بود. همان
یعنای علام   ، تارین علام در تمادن اسالامی     ترین و مهم های دوم و سوم بزرگ در قرن
یاث و تنظایم و تادوین و    ووری احاد جمعۀ در نتیج هایی هکل گرفت و کتاب، حدیث
در قرن چهارم نیز هاگردان مشایخ بزرگ طریقت به گاردووری  ، پدید ومدها  ون تبویب

در تصاوف  هاای مهمای    تمام ورزیدند و از این طریاق کتااب  سخنان پیشوایان خود اه
ن این طایفاه اسات کاه از علاوم     گمان یکی از علما و محققا بی، تألیف کردند. قشیری
تمام روایات ، محدثینۀ کافی گرفته و به هیو رۀل در ون روزگار بهظاهر به روش معمو

در ون عهاد  ها  ون ت صحتسند که طریق اثبا مات و حکایات صوفیان را با سلسلهو کل
ابو عبدالرحمن سلمی و نیاز اباونعیم   ، که استاد وی وموخته بود چنان، رفت به همار می

 قشایریه ۀ رساال مطاالبی را کاه در    بیشاتر  همین روش را داهتند؛ بدین سبب، اصفهانی
را قشایری نقال کارده و هارایط امانات را      ها  ون سند سلسلهمستند است و ، خوانیم می

ماتن روایات را   ، اند متصل و راویان نزد او موثق بوده، رعایت نموده است و چون سند
پذیرفته و گاهی نیز مطالبی منافی عقل و عادت نقال کارده و   ، خواه درست یا نادرست

تاوان نتیجاه گرفات کاه وی      از اینجا می سخنی نگفته است؛ها  ون ر امتناع و نادرستید
  .(۴۱ :)همانمسموعات خود بوده است  اندازه متمسک به ظواهر و پایبند بی

 مذاهب فقهی در طریقت .۴ـ2

 ،های طریقت که در قیاس با هریعت حکم ماذاهب فقهای را دارناد    غیر از این سلسله

هایی در مشارب پدیاد    تدریج تفاوت بهظ مبادی و اصول طریقت نیز بین صوفیه از لحا
هاا کاه تاا     این فرقاه  های مختلف صوفیه هده است؛ ومده است که منتهی به ظهور فرقه

از قادیم   ،ها و مذاهب اصولی و کلامی در نزد اهال هاریعت   حدی هبیه است به فرقه
تهمات و   احیانااً ا ها  ون و در بیاان ماهیات  هاده   موموع اختلافات و مشااجرات مای  

 .(1۷: ۵71۱، کوب ومده است )زرین تفاهم نیز پیش میءسو
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هجویری اختلاف مذاهب تصوف را ناهی از اختلاف در معاملات و مجاهادات و   ی

اند دو ازیشان مردودند و ده مقبول  ایشان دوازده گروه»داند:  می ها مشاهدات و ریامت
ت و ادبای  وده اسات انادر مجاهادا   و هر صنفی را ازیشان معاملتی خوب و طریقی ست

چند که اندر معاملات و مجاهدات و مشاهدات و ریامات لطیف اندر مشاهدات و هر
ناد و ابویزیاد رض گفات    ا ند اندر اصول و فروع هرع و توحید موافق و متفقا مختلف

 .(۲۵1: ۵71۱، )هجویری« ة الا فی تجرید التوحیداختلاف العلماء رحم
قت باه بیاان احکاام ماذاهب گونااگون طریقات در بااب        وی در نقش یک فقیه طری

اکنون من در حقیقت نفس و معرفت ون بیانی تا معلوم هود ونگااه  »پردازد:  مجاهدات می
 «بر طالب معرفت هر دو هویادا هاود   بیان مذاهب اندر مجاهدات و احکام ون فرو نهم تا

 .(۲۴۱ )همان:
تاولی  »کند:  ان ون مذاهب بیان میوی احکام مذاهب گوناگون طریقت را از زبان بزرگ

 ینوریان بابی الحسن احمد بن محمد الناوری رض باهاد و وی یکای از صادور علماا     
را انادر   مناقب لامع و حجاج قااطع و وی  ه متصوف بود و مشهورتر از نور میان ایشان ب

گزیده است قانون مذهبش تفضیل تصوف باهد بر فقار  ۀ تصوف مذهبی پسندیده و قاعد
سات کای انادر صاحبت     ا تش موافق جنید باهد و از نوادر طریقت وی یکی ونو معاملا
ایثار حرام دارد و گویاد صاحبت مار     صاحب فرماید بر حق خود و صحبت بیایثار حق 
 )هماان: « ه و ایثار صاحب بر صاحب هم فریضهرا فریضه است و عزلت ناستود درویشان
۲79) . 

و حکام باه رد یاا     قواعد این مذاهببیان اصول و ، ذکر مذاهب گوناگون در طریقت
 کند که هریک از بزرگان طریقت با دیدی فقیهانه این نکته را وهکار می، قبول این مذاهب
طریقاات هااا و مااذاهب گوناااگون  فرقااهبااه الگااوبرداری از روش کااار فقهااا  و از طریااق
 اند. نگریسته

 علم معامله .۵ـ2

دانساتند کاه در    یاند و ما  عرفان بوده م مهم در مقولهیک تقسیمتوجه ، ربازیعارفان از د
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علام  »و « قتیعلم طر»عملی که از ون به ۀ یک هاخ: عمده وجود دارد ۀعرفان دو هاخ 
و  نمودناد  یر ما یا تعب« علم منازل الآخرة»و « علم معاملات»و « علم تصوف»و « سلوک

، «قیعلام حقاا  »، «قات یعلام حق »ن متعددی همچون یمعرفتی که با عناوۀ دیگری هاخ
  .ندینما اد مییاز ون « علم بالله»و « علم مشاهده»، «مکاهفهم عل»

افت که یاصطلاح عرفان نظری و عرفان عملی استقرار کامل ، های ما بعدها در زمان
ا یا « حکمات نظاری  »و « حکمت عملای »اقتباسی از ، توان ون دو را از منظر واژگان یم
 .(9: ۵7۷۴، )فناری دانست« عقل نظری»و « عقل عملی»

علم وخرت را به علام معاملاه و علام مکاهافه تقسایم       ،بندی زالی در یک تقسیمغ
 ون طلاب  )ص(دمبریپ که یعلم ون دهد نشان تا کوهد یم العلوم احیاء در وی .کند می
 وور انیا ز و ساودمند  علام  نیبا  تفااوت   ،اسات  کدام همرده واجب یمسلمان هر بر را
 پوسات  باه  مداز  از علام  امار  ودر اند رفته خطا به باره نیا در عصر اهل اچر و ستیچ

 کاه  داند یم معامله علم است ساخته مطرح کتاب تمام در یو را ونچه .اند مانده خرسند
 :ستا ناظر قلوب اعمال به شتریب

 هاامل  را ون اتیا منج و مهلکاات  و قلاب  احوال هناخت نجایا که معامله علم اما»
 تاوان  ینما  یینهاا  نجاات   ،حفلا به ون بدون و است نیع فرض که ستا یامر هود یم
 باه  نباوت  از مساتفاد  و اسات  یهرع علوم از فقه که گوید می فقه ۀدربار وی .ومد لئنا

 اسات  مرباوط  ظااهر  اعمال به هرچند و ندارند یزیگر ون از وخرت راه سالکان علاوه
 قلوب احوال و باطن اعمال جهت زین است مربوط جوارح به ونچه و ظاهر اعمال یبار

 .(۵۱1: ۵7۱۵، )غزالی «رددا مرورت
هود که بین اعمال ظاهری و اعمال بااطنی و باین    چنین برداهت می غزالیۀ از گفت

 .ارتباط و تلازمی وجود دارد ،علم فقه و علم معامله

 مفتیان قلوب .۶ـ2

توان حادود   نمی، خلاف احوال ظاهریبر، که برای حالات و طرق معنویبا توجه به این
بینیم کاه   می، عام و حکم کلی قرار دادۀ و ثدور مشخصی بیان کرد و ون را تحت مابط
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دانناد. و بارای    مای  دساتورات ظااهری هاریعت   ۀ عارفان ارهاد باطن را خارج از دایر ی

پیار را  ، یاق معناوی و بااطنی   سالوک و طای طر  طریق سیروۀ رسیدن به حقیقت و ارائ
چه بسا که وی برای هر مریدی با توجه به حالات و اساتعداد  نشانند. و  فقیه می جای به
ای عماومی و همیشاگی و    متضاد بپیچد. اماا فقیاه نساخه    ای خاص و احیاناً نسخه، او

 .(۲۱۱ تا: بی، القضات عین) کند برای عموم مقلدان صادر می، دستورالعملی یکسان
چنین ، مریدان خودهیخ صوفی ملزم است به طالبان حقیقت و  ،بندی در این تقسیم

ا از دیادگاه  اما  دستور دهد که همیشه و در همه جا وقتتان را در اختیار حاق بگذاریاد  
 عبادت و نیایش مخصوص ساعات و ایام خاصی است. ،فقیه

هاریعت را ظااهری هسات و    » :گویاد  بندی مای  این تقسیم ۀالدین رازی دربار نجم
بنادی را   غزالی این تقسایم  .و سری باطنی؛ ظاهر ون اعمال بدنی و باطن ون اعمال قلبی

دهد و بعد از تقسیم علما به علمای رساوم و علماای قلاوب     ای دیگر انجام می به گونه

زینات زماین و ملاک و باه     ، و بدین خاطر است که به عالمان علوم ظاهری» گوید: می
 .(۵9۲: ۵79۱، )رازی« گفته هده است، عالمان باطن زینت وسمان و ملکوت

ن وخرت )صوفیه( را مفتیان قلوب دانسته است کاه در وخارت اساباب    عالماغزالی 
جهاانی   ها که کارهان رتق و فتاق اماور ایان   خلاف فقباهند؛ بر نجات از قهر و غلبه می

 ،با توجه به تفکیک این وظایف و اهمیت کار صاوفیان  .(۲۵7 ،۴ج :۵7۱۵،غزالی) است
، محدثان و فقها و صاوفیه  ۀقایسحجر هیثمی و دیگران در م  حتی دانشمندانی نظیر ابن
حساسایت فقهاا ونگااه بیشاتر      .(۴1: ۵76۱، حیاان )ابان   بخشاند  صوفیان را برتری می

ند ا ون بر، دانسته اسرار الهی و وارثان اسرار اولیا و انبیاهود که صوفیه خود را حامل  می
ها عامل باه  تن باهند و غیر صوفیان کننده به احکام ظاهری و باطنی ونان می که تنها عمل

از طرف دیگر فقیهاان   .(77: ۵7۴۷، سید حیدر بن علی) هستند احکام ظاهری هریعت
ارزش و غیار   بای  را فاقد بصیرت و فهم عمیق دین دانسته و عبادت فقیهانه را عباادتی 

اوقات خاصی است و در غیر ون وقت خاص ۀ اند که ویژ مستمر و ظاهری قلمداد کرده
 .(۲۱۴: ۵7۷۴ ،)فناری عاطل و باطل است
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مساوولیت  ۀ صوفیه علت تفاوت وظایف صوفی با فقیه را با توجاه باه تماایز حاوز     
گیاری  کار فقیه مربوط به اعضا و جوارح مکلفان و پی گویند کنند و می یک تفسیر میهر

وظایف سیاسی و اجتماعی و سامان دادن اماور ظااهری اسات؛ اماا وظیفاه و قلمارو       
ها  طبابت امراض درونی انسانبه باطن و قلب و  مسوولیت عارف و صوفی امور مربوط

قلمارو و اهاداف    هاست. با توجه به این تفااوت   گیری تربیت روحی و معنوی ونو پی
متخصص ابعاد ، وهنای احکام فرعی و وظایف ظاهری و متکلمان، است که باید فقیهان

چناین  وهنایانِ احکاام روحای و وظاایف قلبای باهاند. از      ، کلامی هریعت و صوفیان
اما عاارف باه   ، ای است که چه بسا فقیه و متکلم فردی را مسلمان و مؤمن بدانند زاویه

رو غزالی فهام معناای    ازاین .(۱۱: ۵76۱، )ابن حیان صحت چنین ایمانی گواهی ندهد
، باهاد  خشوع و احتراز از ریا در عبادات را که از دساتورات فقیهاان نیاز مای    ، اخلاص

بر ون است که ونان در پاسخ به ایان اماور درماناده    ، ن کردهمنوط به فراگیری از صوفیا

 ؛ زیرااند کاری خود خارج هدهۀ از هأن و حوز ،هوند و حتی اگر پاسخی ارائه دهند می
ارباب اهاارت و ساردمداران   ۀ این امور مربوط به وخرت است و فهم دقایق ون به عهد

 کرسی لاهوتیان تکیاه زنناد   است و ناسوتیان را چه رسد که بر )مفتیان قلوب( بشارت
 .(۵۷ ،۲ج :۵7۱۵، )غزالی

 از بزرگان طریقت با عنوان فقیه و امام یاد هده است: در موارد فراوانی
و از این طایفه بود ابومحمد رویم بن احمد باصل بددادی بود و از پیاران بازرگ   ا 

 ب داوده بود و مقاری باود و فقیاه بار ماذه     مائ ثلاث و ثلث ۀبود و وفات وی اندر سن
 .(۱9: ۵71۱، )قشیری
ابوعبدالله نباجی را دیده بود و ، و از این طایفه بود ابوعبدالله عمر بن عثمان المکی ا

و پیر حرم بود و اماام ایان طایفاه انادر     ، صحبت ابوسعید خراز کرده بود و پیران دیگر
 .(۱1 )همان: مأتین احدی و تسعین و ه بدداد بود اندر سنۀاصول طریقت و مرگ وی ب

ابوعبدالله نباجی را دیده باود  ، طایفه بود ابوعبدالله عمرو بن عثمان المکی و از این ا
و پیر حرم بود و امام این طایفاه انادر   ، و صحبت ابوسعید خراز کرده بود و پیران دیگر
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 .(۱1 )همان: اصول طریقت است ی

 الگوبرداری از احکام فقهی .۷ـ2

مناد بیارون نیسات و کمتار      هاای قاعاده   تاداعی  تأویل عرفانی از ساحات، کلی طور به
جوی معنای چیزی بپاردازد و  و در بیرون این ساحات به جست، ایم که یک عارف دیده

، قاعاده اسات   تأویلات قرونی صوفیه بی گوید ایراد احمد کسروی که می، با این وصف
 .(۵76: ۵716، )فولادی رسد ه نظر نمیدرست ب

نیاز  هاا   ون تفسیر باطنی و حکم بااطنی ، ری اعمالدر وثار صوفیه در کنار حکم ظاه
کاه   طاوری  هبا  ،هود و بین حکم ظاهری و باطنی رابطه و تناسبی برقرار اسات  بیان می
مند از حکم ظاهری هکل گرفتاه   های قاعده توان گفت حکم باطنی بر اساس تداعی می
 است.

ب برقارار  هجویری بین احکام طهارت ظاهر و طهارت دل چنین تناسا  ،برای نمونه
 ؛یکای طهاارت ظااهر و دیگار طهاارت دل      :بدانک طهارت بر دو گوناه باود  »کند:  می

چنانک بی طهارت بدن نماز درست نیاید بی طهارت دل معرفات درسات نیایاد پاس     
طهاارت دل را   .وب مشوب مشوش و مستعمل نشااید ه طهارت تن را وب مطلق باید ب

ظاهر بر   هپس این طایفه پیوسته ب .دشایناعتقاد مختلط و مشوش ه توحید محض باید ب
باطن بر توحید کما امر النبی عم داوم علی الوموء یحببک حافظاک ه طهارت باهند و ب

ه ظااهر بار طهاارت    و قوله تعالی ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین پس هرکه با 
داوناد  باطن بر توحید قیام کناد خ ه که برا دوست دارند و هر که ویمداومت کند ملائ

 .(7۷۴: ۵71۱، )هجویری« را دوست دارد تعالی وی

وب ، وب مطلق و توحیاد ، نماز و معرفت، وی بین تعابیر طهارت بدن و طهارت دل
کاه و  دوساتی ملائ ، طهاارت و توحیاد  ، مشوش و مستعمل با اعتقاد مختلط و مشوش

طریاق   سازد و احکام طهاارت بااطن را از   ارتباط و تناسب برقرار می، دوستی خداوند
دسات  ه مناد باا احکاام طهاارت ظااهر با       های قاعده برقراری تناسب و رابطه و تداعی

صاوفی  ۀ تعابیر معنوی متناسب با خود را در ذهن نویساند ، این تعابیر ظاهری .وورد می
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تر از ظاهر باهد  باطن باید سنگینۀ کف ،که روش صوفیه است سازند و چنان متداعی می 
عمل به احکاام طهاارت   ۀ که و نتیجدوستی ملائ ،ت ظاهرل به احکام طهارعمۀ و نتیج
 دوستی خداوند است. ،باطن

این روش ارتباط و هباهت برقرار کردن میان دو سطح ظاهر و باطن نزد صاوفیه و  
میان دو سطح  برقراری هباهت از طریق مقایسۀ»عیلیه مرسوم و متداول بوده است. اسما

تواند ممثل  لم متعددی وجود دارد که هریک میکه عواو اعتقاد به این، مختلف از هستی
وورد که یکی را رمز دیگاری قارار دهایم و یاا      این امکان را به وجود می، دیگری باهد

اثری را با گشودن رمزها از نظر مفهوم از سطحی به سطح دیگر منتقل کنیم. این هماان  
 .(7۴7: ۵717، یان)پورنامدار« برند روش خاص اسماعیلیان است که در تأویل به کار می
را بیشاتر کارده و   هاا   ون هادت  ،در مواردی صوفیه از احکام هرعی استفاده کارده 

نعمات و   و در جمله زکاات » اند: استخراج کردهها  ون احکام خاص طریقت را از درون

نچ بخل ناستوده باهد و بخلی تمام بایاد تاا   و نزدیک این طایفه محمود نباهد ازه دنیا ب
خاود محباوس کناد     سال اندر تحات تصارف   ی در بند کند و یکدویست درم را کس
ق بذل مال باهاد و سایرت ساخاوت    را طری ن بدهد و چون کریمانونگاه پنج درم از و

م تجربه مار هابلی   ظاهر بر حک ل واجب هود یافتم کی یکی از علمایبر چه ما زکات
حاصال از هار   چون بخل موجود بود و مال  :گفت ؟که چه باید داد را پرسید از زکات

مذهب من ه مذهب تو اما به دویست درم پنج درم بباید داد و از بیست دینار نیم دینار ب
اماام تاو انادرین مساوله      :گفات  .ت رسته باهیزکاۀ هیچیز ملک نباید کرد تا از مشدل

ماا   :را گفات  چه داهت بداد رسول عام وی : ابابکر صدیق رض کی هرگفت ؟کیست
 .(۴۱۱: ۵71۱، )هجویری« رسولهالله و  :گفت ؟خلفت لعیالک

ناهای از اخاتلاف در حکام فقهاا      اختلاف در حکم اهل مقامات را ،در جای دیگر
نزدیک گروهی از فقها فقیر صااحب بلداه باود و مساکین     ه و اندر هریعت ب» داند: می

نزدیک گروهی مسکین صاحب بلده باود و فقیار مجارد پاس اینجاا اهال       ه مجرد و ب
 ا رمی الله عنهم متصلاختلاف فقهه خوانند و این اختلاف ب مقامات مسکین را صوفی
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تار از صافوت و    نزدیک ونک فقیر مجرد بود و مسکین صاحب بلده فقر فامله ست با ی

ست ا تر از فقر این صاحب بلده صفوت فامل رنزدیک ونک مسکین مجرد بود و فقیه ب
 .(91 همان:« )ختلاف ایشان اندر فقر و صفوتاحکام ا

 اند: حکم باطنی را استخراج کرده، از روی حکم فقهی در مواردی
ست کودکی را کی مکلف نیست حکمش حکم ایمان ا معانی ایمانۀ و اهرف هم ا

بود و مجانین را همچنان پس چون اهرف مواهب مجاهدت علت نباهد ونچ کام از ون  
 .(۲۱۱ )همان: علت محتاج نباهده بود هم ب

 صوفیه(استحسان و استنباط )اجتهاد  .۸ـ2

و « استحساان »صوفیه برای توجیه اعمال خود و پاسخ به اعتراماات مخالفاان موماع    
باطن باه حادی    ۀرا پیش کشیدند. به این معنا که صوفیه در اثر کمال و تصفی« استنباط»
 .ندا محرومها  ون توانند به حقایقی دست یابند که دیگران از درک رسند که می می

عبارت است از اساتنباط اهال    مستنبطات» گوید: می مستنبطات سراج طوسی دربارۀ
و باطن اعمال و اقوال  وجل و نیز از ظاهرظاهر و باطن کتاب خدای عزاز ، فهم متحقق
باه کاار    و چون ونچاه وموختناد   او باطناً اًظاهرها  ون )ص( و عمل خویش بهرسول الله
شان عنایت خواهد کارد. و  به ای، اند علم و ونچه را هم نیاموخته، پروردگار جهان، بستند

ون از ۀ وسیل به، اش برگیرد است و علمی است که چون بندگان برگزیده ون علم اهارت
کاه در معاانی   ، هاای هاگفت   معانی و لطایف نهان و اسرار و غایب مکنون و حکمات 

 .(۵۴۷: ۵71۲)سراج طوسی،  «وگاه هوند، رسول خدا ومده است و اخبار، قرون
اماا ون را  ، دهد حسان را به اجتهاد صوفیه نسبت میاین است یاند کاهوعزالدین محم

مراد از بدعت مذموم ون است که مزاحم سنتی باود  »گوید:  می و داند بدعت مذموم نمی
مذموم نبود بلکه محماود  ، اما هر بدعت که مزاحم سنتی نبود و متضمن مصلحتی باهد

 .(96: ۵71۵، )کاهانی« باهد

 آثار فقهی عرفانی .۹ـ2

عبادات و  معمول به دو قسمت اصلی تقسیم هده است: طور بههای فقهی  تار کتابساخ
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ون را بااب   ه معمولاًمعاملات. سپس هریک از این دو قسمت اصلی به چندین بخش ک 
بااب اسات کاه     ۲۱، هاای اصالی کتااب فقاه     هود. باب تقسیم می، نامند و یا کتاب می

اناد.   معروف و نهی از منکر از ون جملاه  امر به، نکاح، حج، زکات، روزه، نماز، طهارت
ل و مساائ ، اصاول و وداب ، در کناار بیاان مفااهیم   ، در بسیاری از وثار نظری صوفیه نیز

ل و احکام هرعی نیز سخن باه میاان   وداب و مسائ، از مفاهیم، احکام مربوط به تصوف
بر قیاس کتب فقهی مشتمل بر چهار بخاش و هار بخاش     احیاء علوم دینومده است. 

 متضامن چهال کتااب اسات.     است و لذا در مجماوع  )یا ده باب( شتمل بر ده کتابم
قسایم کتااب بار    گویاد دو سابب وی را باه ت    مای  العلاوم احیااء  ۀ غزالی خود در مقدم

تاب و دیگاری  یکی ماهیت مطالب وارده در ک :های چهارگانه ترغیب کرده است بخش
 .(۵791، سروش) پیروی از مشی فقیهان
و  یابوالقاسام قشایر  ، یابوطالاب مکا  ، رفاایی مثال ابونصار ساراّج    عقبل از غزالی 

زکاات و حاج   ، روزه، نمااز ، وماو ، به برخی از مباحث فقهی مانند طهاارت  یهجویر
کمرنا   هاا   ون اهارات فقهای هرچند که  ؛اند عرفان دیدهۀ را از زاویها  ون وند ا اختهپرد

 بوده است.

 و اخلاقی فقه تربیتی .1۱ـ2

نحوی در پرورش ابعااد وجاودی انساان     که بهاست هایی  فعالیتۀ هم فقه تربیتی هامل
وجاودی  ابعااد  ۀ جانبه و فراگیر باوده و هما   ت. همچنین تربیت امری همهتأثیرگذار اس

رفتارهای اختیاری مکلفان حکم دارد و هیچ فعل ۀ برای همفقه  .گیرد انسان را در بر می
بار ون مترتاب   فقهای  ۀ گانا  پانج  مگر اینکاه حکمای از احکاام   ، اختیاری مکلف نیست

بر ون اساتوار اسات. بناابراین    ، فرمی است که فقه و اجتهاد متداول پیش، هود. این می
کوهیم به ون حکم  می، هر رفتاری دارای حکمی واقعی است و ما در مقام اجتهاد، اصل

ه اه منطبق بار واقاع و در نتیجا   گ، وید برسیم. اما حکم ظاهری که با اجتهاد به دست می
، بر این قاعده و گاهی هم با حکم واقعی مخالف و در نتیجه معذرّ است. بنا ز استمنجّ
دارای احکام هرعی است و بایاد  ، گرفته در مقام تعلیم و تربیت رفتارهای صورتۀ هم
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  .در صدد کشف ون احکام برومد ی

ان فقه التربیه بخشی از دانش فقه است که به تعیین حکم رفتارهای مربیاان و متربیا  
  .کند گانه را برای رفتارهای ونان بیان می پنج های پردازد و یکی از حکم می

از منظار فقاه تربیتای و    هاا   ون ورسوم صوفیه و احکام مرباوط باه   بسیاری از وداب
ادب حضور در برابار  ، پوهی خرقه، اند. وداب و رسومی نظیر سماع اخلاقی قابل توجیه

تفصایل   است که در کتب تعلیمای صاوفیه باه    یمرهد و... دارای هرایط و احکام خاص
اخالاق   حث هده است. این احکام از دو جنبۀرسوم بو باحکام راجع به این ودا دربارۀ

قها و مشایخ در این بااره  اند و نظر ف و تربیت هرعی و طریقتی مورد بررسی قرار گرفته
 ده است.ذکر ه
اسات و در کناار علاوم    خود علمی ماذموم   یگوید: فقه به خود صراحت می به الیغز

ۀ فقهی به نتیجۀ اخلاقی به خود بگیرد و هر قاعد یا مگر اینکه صبده، گیرد قرار می یدنیو
ههوت و ، رتفکۀ گان سه یاخلاق را عبارت از اصلاح و پیراستن قوا یو .اخلاقی بینجامد
ت عفا ، جاعتها ، حکمتۀ داند و با تأکید بر اصول و فضایل اخلاقی چهارگان غضب می

م دیان در کتااب   علو با هدف احیای یو. بخشد عرفانی می یا دهاخلاق را صب، دالتو ع
، ترتیاب باا تعاابیر هاریعت     اخلاق و عرفان را به، عرفانی خود با همین عنوان فقه اخلاقی

خود در فقه و عرفان را باه  ۀ گمشد عنوان بهدهد و اخلاق را  طریقت و حقیقت تطبیق می
اخالاق  »و « فقاه اخلاقای  »کند و این چناین   می وجو ستجخود در اخلاق ۀ گمشدۀ مثاب

 .سازد از اندیشمندان را متأثر از خود می یکند و بسیار را ترسیم می« عرفانی

 فقه القلوب .11ـ2

و حسان و   اناد  دهاحکام خاصی را قائل بو، صوفیه برای هریک از اعمال و احوال قلبی
ا و اصطلاحات ه روش، از طریق مبانیهای این احوال و اعمال قلبی قبح و باید و نباید
ست نگاهی مختصار باه وثااری از    ا برای تأیید این موموع کافی .اند ه دعلم فقه بیان ه
از احوال و مقامات عرفانی سخن به میان ومده افکنده هود. ساخنان  ها  ون صوفیه که در

مباح مستحب و ، مکروه، حرام، مشایخ پر است از اصطلاحات احکام فقهی نظیر حلال
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صورت تلویحی به این احکاام   بهاگرچه در بعضی موارد ، حالات و مقامات قلبی دربارۀ 
 فقهی اهاره هده است.

کناد کاه صاوفیه بارای احاوال       این نکته را تأیید می، فقه القلوبتدوین وثاری نظیر 
گوناه کاه بارای اعماال      . هماان اناد  دهاحکامی نظیر احکام اعمال ظاهری قائل بو، قلبی
اند. برخای از وثاار عرفاانی توساط      گرفته هرایط و احکامی قلبی را در نظر می ،ظاهری

اند که عنوان این وثار با فقه ترکیب یافته است و این امر  نویسندگان صوفی تدوین یافته
از  نویسندگان صوفی مسلک این وثاار اسات.   وسیلۀ هحاصل ترکیب بین فقه و عرفان ب

 ابوطالب مکی است. لقلوبا  فقهتوان به  این وثار میۀ جمل
، خداهناسای ، یاک مقدماه اسات کاه از خودهناسای      یغزالای دارا  سعادت یکیمیا

چهار رکن اسات کاه    یکند و متن اصلی کتاب دارا هناسی بحث می دنیاهناسی و وخرت
ده اصال   یمهلکات و منجیات. هریک از این ارکاان دارا ، معاملات، از: عبادات اند عبارت

هاود.   هم دیاده مای   احیاء العلومدر  یبند دارد. این تقسیماصل  چهل در مجموعاست و 
در وثاار   یبناد  از طرز باب یچهارگانه در واقع تقلید یها این طرز تقسیم کتاب به بخش»

( ایان نکتاه را   اء العلاوم احیا الی با اقدام به تصنیف این کتاب )ت و پیداست که غزفقه اس
مربوط به عبادات و معاملات ، به نوعی فقه یکند که در مقابل فقه رسمی و ظاهر بیان می

ی و وهانایی  ابوطالب مکا  فقه القلوبباطنی نظر دارد یعنی فقه القلوب. ظاهراً توجه او به 
 احیااء العلاوم  هم از اسبابی بود که او را به مرورت  یامام ابوالقاسم قشیر نحو القلوببا 

  .(6۴: ۵7۷1، کوب )زرین« دینی از طریق نوعی فقه القلوب واداهت

  ع طریقتاصول و فرو .12ـ2

اصول فقاه را علام باه     ی هود. علما می علم فقه به دو بخش علم اصول و فروع تقسیم
دانند و فروع فقه را علم احکام هرعی مکتساب   تفصیلی میۀ احکام هرعی عملی از ادل

فقاه  ۀ اماا ادلا   ،هاود  دانند که هامل فقه عبادات و فقه معاملات مای  تفصیلی میۀ از ادل
موموع قواعد فقهی است و اصول  اجمالی موموع علم اصول فقه است و احکام کلی
 و فروع و قواعد سه مومع اساسی فقه اسلامی است.
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حیح فقاه و ابازاری مهام در اساتنباط صا     ۀ علم اصول فقه مقدما  ،از نظر فقهای هیعه ی

ا کاه فقیاه در   اناد بادین معنا    را منطق علم فقه نامیاده  احکام هرعی است تا جایی که ون
دار  قواعدی است که علم اصول فقه عهدهنیازمند اصول و ، استنباط احکام هرعی از منابع

 .(۱۱: ۵۴۲1، )صدر ون است و بدون ون استنباط احکام هرعی کامل و تمام نیست
یان کتااب اثباات اصاول     ا مراد من از» :گوید که می کشف المحجوبدر  هجویری
 .(7۱7: ۵71۱، )هجویری «است اندر فرع و معاملت طریقت

 ست:   ا کند که طریقت دارای اصول و فروعی وی در موارد گوناگون اهاره می
ست از اغیار و فرعش خلاو  ا نچ صفا را اصلی و فرعی است اصلش انقطاع دلاز و»

  .(7۱ )همان:« غدار یدست از دنیا
و  ست و بای ون درسات نیایاد   ه ااوصاف ربوبیت اندر صحت ارکان عبودیت بست»

 . (۵۷1 )همان:« ستا این کلمه سخت با اصل و مفید

ر ین معنی سخن بسیار وید اصولی و وصاولی اماا ما   ا اندر»گوید:  توحید می دربارۀ
  .(۲۱6 )همان:« خوف تطویل را بدین اقتصار کردم

ابای عبادالله محماد بان علای      ه تولی حکیمیان با »گوید:  در بیان فرقه حکیمیه می  
وقت بود اندر جمله علوم ظاهری و بااطنی   ند وی یکی از ائمۀکیم الترمذی رض کنح

ساخن و طاریقتش بار ولایات باود و       ۀست و قاعاد ا را تصانیف و نکت بسیار و وی
و چند اصل او را هرح باید داد تا معلوم گردد. اکنون من  عبارت از حقیقت ون کردی...

  .(۲9۱ )همان:« سبیل اختصار تحقیق این ظاهر کنم بر
ابی ه تولی محاسبیان ب»کند:  سبی را عالم به اصول و فروع حقایق معرفی میوی محا

خاود  ۀ عبدالله الحارث بن الاسد المحاسبی است رض و وی به اتفاق هماه اهال زمانا   
اصول و فروع حقایق سخن وی اندر تجرید توحید ه مقبول النفس و القول بود و عالم ب

  .(۲۵6 )همان:« صحت معاملت ظاهری و باطنیه رود ب
داند:  علم ظاهر یا هریعت را همانند علم باطن یا طریقت دارای اصول و فروعی می

اما علم بنده باید کی در امور خداوند تعالی باهد و معرفت وی و فریضه بر بنده علام  »
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یکای   :ستا کار وید ظاهر و باطن و این بدو قسمه وقت باهد و ونچ بر موجب وقت ب 
اصول قول ههادت و باطنش تحقیق معرفت و ظااهر فاروع   اصول و دیگر فروع ظاهر 
دیگار محاال باهاد ظااهر      تصحیح نیت و قیام هریک از این بیبرزش معاملت و باطن 

بی باطن نفاس و   حقیقت بی باطن نفاق و باطن حقیقت بی طاهر زندقه ظاهر هریعت
  .(۵۴ )همان: «باطن بی ظاهر هوس

اصول و فروعی داهاته  ، عرفانی و طریقتهود که حقایق  از سخنان وی استفاده می
گوید ظاهر اصول قول ههادت و باطنش تحقیاق معرفات و ظااهر      است و ونجا که می

فروع برزش معاملت و باطن تصحیح نیت گویا اهاره به این نکته باهد که علم اصاول  
 باب عقاید است و علم فروع طریقت مانناد فاروع فقاه در    طریقت مانند اصول فقه در

اعمال است و این خود دلیل دیگری بر الگوبرداری فقه طریقات از فقاه هاریعت    باب 
 .است

  گیری نتیجه. ۳
دهند بزرگان صاوفیه از علام فقاه در     می نشان فراوانی وجود دارند که و هواهد دلایل

برخای از وداب و عقایاد   ، طریقت استفاده کرده و از طریق جماع باین فقاه و تصاوف    
 توان به این موارد اهاره کرد: می این دلایل و هواهدۀ ؛ از جملدان دهخویش را تبیین نمو

کنند و علام   بزرگان صوفی به اینکه صوفیه از فقها دانش فقهی را کسب میۀ اهار ا
علم فقاه را نیاز   ، های علم تصوف موموعات و روش، صوفیه اعم از فقه است و منابع

 گیرد؛ در بر می
   ؛فقه در طریقتهای علم  استفاده از منابع و روشا 
 وجود مذاهب گوناگون فقهی در طریقت؛ا 
علمی  عنوان بهدهی علم معامله  بیان احکام برای حقایق و معارف طریقت و هکلا 

 احکام مربوط به اعمال قلبی و باطنی است؛، که موموع ون
 مفتیان قلوب در طریقت؛ عنوان بهجایگاه مشایخ تصوف  ا
اساس ایجاد رابطه و تناسب بین احکاام ظااهری و    الگوبرداری از احکام فقهی بر ا
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 باطنی؛   ی

 منبع استنباط یا همان اجتهاد صوفیه؛   عنوان بهجایگاه کشف و ههود ا 
 وثار فقهی؛ بندی بابۀ تقلید نویسندگان صوفی از موموعات و هیوا 
بیاان  ۀ فقه تربیتی و اخلاقی در تصوف که از منظار هایو   عنوان بهای  هوجود هاخ ا
 ؛نگرد فقهی به وداب و اخلاق طریقت می احکام
بزرگان صوفی به اصول و فروع طریقت با توجاه باه اینکاه علام اصاول و      ۀ اهارا 

  هوند. های فقه محسوب می فروع از هاخه
 
 منابع

 مکتباة السالفیة مدیناة   ، الاحسان فی تقریب صحیح ابان حیاان   ،(۵76۱محمد بن احمد )، ابن حیان 
 .المنوره

  مقابلاه و تصاحیح دکتار محماد سارور ماولائی،       طبقات الصوفیه(، ۵79۲عبدالله )انصاری، خواجه ،
 تهران: توس.
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 بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.

 تهران: انتشارات اساطیر.به کوهش حسین رابط، اللمع فی التصوف (،۵71۲) ابونصر، سراج طوسی ، 

 ۵۱۱ا۵، ص۱ و ۴ۀ همار، فرهن ، «جامه تهذیب بر تن احیاء» ،(۵791عبدالکریم )، سروش. 

 ( ۵7۴۷سید حیدر بن علی)،  هناسی انساتیتو ایاران و    قسمت ایران، الانوار وملیجامع الاسرار و منبع
 .وهش تهرانفرانسه پژ

 قم: هریعت، دروس فی علم الاصول ،(۵۴۲1باقر )سید محمد، صدر. 
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